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 بروجسوره مباركه 

 قرآن بسیار زيباست.  سوُر مانند همةنیز اين سوره  -

 شود. فضاي بسیار خاصي در اين سوره حاكم است. در اين سوره آتش و آتش بازي بسیار ديده مي -

 شود موضوع آسمان است و اينكه آسمان داراي بروج است. اولین بحثي كه در آن ديده مي -

 توان از بالاي آن ديد. محلي است كه مي برج -

 هايي بسیار قبل اتفاق افتاده ست ترسیم نموده و براي ما مخابره كرده است. اي را كه در زماندر اين برج واقعه -

-در اين آتش ميي نشستند و هر كسي كه مؤمن بود رااند و دور آن ميكردهكنده و آنها را پر از آتش مياند كه خندق ميهايي بودهآدم -

ضمناً فكر نكنید آتش براي اين افيراد سيرد «. ما به خداي عزيزِ حمید ايمان آورديم»گفتند: ها اين بوده است كه ميانداختند. جرم اين آدم

مقابيل كسيي  سوختند. اين كار را در ميافتادند آتش گلستان نشده است. اينها واقعاها ميشده است. وقتي مؤمنین در داخل اين آتشمي

 ها و زمین در اختیار او بوده و هست و بر هر چیزي شهید است. كردند كه مُلك آسمانمي

 كند: به بعد تعدادي قوانین كلي را مطرح مي 11آيات 

 (11)آيه  .اول: هر كسي كه مؤمنین و مؤمنات را دچار فتنه كند و توبه نكند عذاب جهنم و عذاب حريق از آن اوست 

 (11)آيه  .اندشود و آنها به فوز كبیر رسیدهاند، بهشت داده ميني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهدوم: به كسا 

 ( 11)آيه  .سوم: قهر و مجازات خدا شديد است 

 (11)آيه  .گردندآفريند و همه به سوي او باز ميچهارم: خدا مي 

 (11)آيه  .پنجم: خداوند غفورِ وَدود است 

  (11)آيه  .از آن اوستششم: عرش مجید 

 ( 11)آيه  .هفتم: خدا فَعّال لِما يُريد است 

 اند. خبر سپاه فرعون و ثمود است كه نابود شده .زند: مثالي ديگر مي11و  11آيات  -

 (قانون چهارم)كند. يعني كفر و تكذيب قرين هم هستند. : هر كسي كه كافر شده حالش اين است كه تكذيب مي11آيه  -

 (قانون پنجم): اينها از تیررس خدا خارج نیستند. 10آيه  -

 (قانون ششم): قرآن داراي مجد است. 11آيه  -

 : و در لوح محفوظ است.    11آيه  -

 

 براي مطالعة بهتر اين سوره، خوب است آن را تصويرسازي كنیم.  -

و هر كسي هر كاري كند قابل مشياهده اسيت.  بودهده همة زمین قابل مشاه ،از آن آسمان .آسماني را كه داراي برج است تصور كنید *

و آن را  كيردهافتد رصد ر آسمان تصور كنید كه هر اتفاقي ميتر اينكه در دل زمین هم هر اتفاقي بیفتد قابل مشاهده است. برجي را دمهم

 (.      (1وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ )كند )ذخیره مي

شيود فقي  تصويرها هم اكنون نمايش داده نمييدهد و همة نمايش مي ،د در روزي كه وعده داده شدهكنتصويرهايي را كه ذخیره مي* 

 ((1وَ الْیوَْمِ الْموَعُْودِ )بعضي از اين تصويرها توس  قرآن نمايش داده شده است. )

وَ شياهدِ  وَ شيود. )د و يكي دييده مييبینيعني يكي مي ،عالم شاهدي دارد و مشهودي همة .داستان شاهد و مشهود است ،مداستان عالَ* 

 ((1مَشْهُود  )

 



شيود بيه . در واقع حكم داده ميحكم است .انشائي است «لقُتِ»اينها داراي حیات معنوي نبودند. و خدود حیاتشان قطع شد اصحاب اُ*  

 ((1قُتِلَ أصَْحابُ الْأُخْدُودِ )) .اينها كه از دايرة هستي و حیات معنوي خارج شوند

 ((1النَّارِ ذاتِ الوَْقوُدِ )) .انداند آتش جمع كردهها تا توانستهآن* 

-بوده و اين در حالي است كه كسي هم آنها را مشاهده مي «قعود»شهودشان در  منتها ،كردندو مشاهده ميسیستم شهود داشته  * آنها نیز

اش بيه سلسيله)شياهد( اين مشياهده  .ديده استلا آنها را مياشاهدي هم از ب، كرده و ... مشاهده ميشاهدان را اين  ديگري همكرده و 

 ((1إِذْ همُْ عَلَیْها قُعوُدٌ )رود )آسمان مي

 به خدا رسید.  توانمي «شاهد و مشهود»از راه * 

به اين ود، شاست يعني خدا مشاهده مي «مشهود»بیند ولي خدا است يعني خدا مي «شاهد»خدا  تواند مشهود باشد؟سئوال: خدا چگونه مي

 «. بیندخدا مي»بینند كه همه ميمعنا كه 

 ((1ما يفَْعَلُونَ بِالْمؤُْمِنینَ شُهوُدٌ ) وَ همُْ عَلىكردند. )ه كنار آتش نشسته بودند، شهود ميست زيرا كساني هم كنی يمهم كارِلزوماً شهود * 

-برنيد و او را در آتيش ميياند و به سمت آتش ميانش را گرفتهتصور كنید كه دستاي را مرد چهل ساله .اين آيات سوز بسیاري دارد* 

وَ ما نقََموُا مِينْهمُْ إِلاَّ أَنْ يؤُْمِنُيوا بِاللَّيهِ ست. اين آيه صداي زيادي دارد. )او ايمان به خداجرم زيرا صداي سوختن او به هواست اندازند و 

 ((1الْعزَيزِ الْحَمیدِ )

 ،از اين مسيئلهتعجبِ  كردند؟دال بنشینند و سوختن افراد را نگاه كنند؟ آيا آنها را مجبور به اين كار ميتوانستند پاي گوآنها چگونه مي -

خواهم، ايميان خواهد بگويد: ايماني كه من ميميخدا  .اقرار بگیرد را بشنود تا بعداًافراد  خواهد صداي تعجبنشانة ايمان است. خدا مي

: درا گرفتند و در آتش انداختند خیليي راحيت بگويي بیايد. ايماني كه اگر دست و پاي فرد ارد جلوچنین ايماني د هر كس ،آتیشي است

 «  (1ء  شَهیدٌ )كُلِّ شيَْ الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ اللَّهُ عَلى»

بیند كيه چيه و زمین از آن اوست و خودش ميها اندازند، حرفش اين است كه ملك آسماناند و در آتش ميآدمي كه دستش را گرفته* 

 ((1ء  شَهیدٌ )كلُِّ شيَْ الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ اللَّهُ عَلىافتد. )ميش اتفاقي براي

 «توبيه»انداختنيد كه دست مؤمنین را گرفته و در آتش مي هايياگر اين آدم»فتد اين است كه ادر آتش مي ضمناً فكر و اعتقاد آدمي كه* 

إِنَّ الَّيذينَ فَتَنُيوا . )باشيدمي نیزگويد بلكه نگران توبه كردن او . او نه تنها در دلش به او ناسزا نمي«پذيرداشان را ميتوبهحتماً كنند، خدا 

  ((10حَريقِ )الْمؤُْمِنینَ وَ الْمؤُْمِناتِ ثمَُّ لمَْ يَتوُبوُا فَلَهمُْ عذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهمُْ عذَابُ الْ

كه او ديگر از هيدايت سياق  شيده  ندكناحساس مي ،شود اند كه اگر از طرف كسي كوچكترين بدي به آنهامتأسفانه نوعاً افراد اينگونه -

 است. 

در ان به خياطر ايمانشي آنهاشود كه چگونه ميباشد زيرا اما به طور قطع سخن در آتش روندگان نیز ميحرف خداست  در واقع 10آيه  -

  ان حرف خدا نباشد!!!حرفش وليو كوچكترين اعتراضي نكنند سوزند آتش ب

كننيد توبيه لي هر زمان سال ديگر و يا ده سال ديگر توبه كنند و 1فرداي آنروز و يا آنها يعني ممكن است « ثمُ»نكته: وقتي در آيه گفته  -

   هستند.جهنمي اينها  مو بگويی بنشینیمقضاوت ه باين افراد را كنوني حال  یمتواننمي .پذيرفته است اآنهتوبه 

إِنَّ الَّذينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّالِحاتِ لَهمُْ جَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَيوْزُ . )شوداينچنیني نصیب افراد ميبهشتي  يآتش چنیناز  *

 ((11الكَْبیرُ )

هَلْ  (11فَعَّالٌ لِما يُريدُ ) (11ذُو العَْرشِْ الْمَجیدُ ) (11وَ هوَُ الْغفَوُرُ الْوَدُودُ ) (11إنَِّهُ هوَُ يُبدِْئُ وَ يُعیدُ ) (11لشَدَيدٌ ) نَّ بَطْشَ رَبِّكَاِبقیه آيات: 

 (11بَلْ هوَُ قُيرْآنٌ مَجیيدٌ ) (10مِنْ وَرائِهمِْ مُحی ٌ )وَ اللَّهُ  (11تكَذْيب  ) بَلِ الَّذينَ كفََرُوا في (11فِرعَْوْنَ وَ ثَمُودَ ) (11أَتاكَ حدَيثُ الْجُنُودِ )

  (11لوَْح  مَحفُْوظ  ) في



لَيوْح  مَحفُْيوظ   فيي (11بَلْ هوَُ قُرْآنٌ مَجیدٌ )»يكباره  «وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ»سوره يكباره همان اول سوره شده است يعني  انتهايانگار  -

. چنيین   به قرآن و مفاهیم آن شود انگار در برج رفتيه اسيتشد. يعني هر كسي مسلّ «قرآن»همان  «آسمانبرج و »شد، مثل اينكه « (11)

مند است. در ابتداي سيوره ي شكوهيجا به معناي« مجد» است. «قرآن»برج آسمان  ،دهدنشان ميآيه كند و اين قدرت شهود پیدا مي كسي

اي نبود كه كاري انجام دهيد و ييا شد از آن آسمان رصد كرد يعني در واقع مجد داشت. جنبندهكه ميبه تصوير كشیده شده بود آسماني 

 گیرند.روي هم قرار مي «قرآن مجید»و  «عرش مجید»و  «ذات بروج»فعلي انجام دهد ولي در آنجا رصد نشود. پس 

چك كنيد.  «بروجسورة مباركة »ايمانش را بايد با  است. هر كسي «تقويت ايمان» ،حس اين سوره .ي داردبسیار زياد« حس»اين سوره  -

دهد ايمان هر كس چند درصد است. حد مورد قبول آن ايين اسيت كيه نشان ميهاست. آدم «چك كنندة ايمان»بروج مباركة سورة يعني 

 در آتش بیندازند. او را اگر خواستند  ي، حتد، بايد پاي همه چیز بايست«خدا»كسي مؤمن شد و گفت: وقتي 

 شايد ما جزء كساني قرار گیريم كه توبه كرده باشیم.  -

گونه است كيه اگير ايميان نداشيته و ييا كند. طبع آدم اينبه اندازة قوي نشدن ايمانش مؤمنین را اذيت مي ،كسي قوي نشودايمان اگر  -

ين فضا بيرايش فيراهم ا ،اند تا انسانرا گذاشته «يَتوُبوُاثمَُّ لمَْ »شود. بنابراين آمنوا ميالذين ر طبیعي موجب فتنةوايمانش ضعیف باشد به ط

 برسد. « جْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُجَنَّاتٌ تَ»به اينكه د تا شود و توبه كن

نيد و ميؤمنین را اافرادي كه دور گودال نشسته با قدرتش يكي نیست. مثلاًكند، الزاماً مي «شهود»انسان وقتي  يعني چه؟ «فَعَّالٌ لِما يُريدُ» -

مي مؤمنین را  ايبینند و عدهمي اييعني عده .الزاماً يكي نیستندتا در آتش بیندازند، آورند ميبه زور را  مؤمنینكنند با افرادي كه نظاره مي

و هميان كسيي  «زندگودال را آتش مي»و همان كسي نیست كه  «كندگودال را خلق مي»همان كسي نیست كه  ،«بیندمي»آورند. كسي كه 

را  «راه رفيتن» و را در دستان «قدرت»اند و را در چشم قرار داده« ديدن»جدا جداست. انسان قدرت در . «مؤمنین را مي آورد»نیست كه 

ميان هرا تصور كنید كه  «ديدني»است. بايد « لیس كمثله شيء»كمش است. زيرا خدا الیت و حُولي خدا شهودش معادل فعّ ،و ...ها در پا

بیند كه آن چشيم، هميان فعليش اسيت و بو را ا، چشمي زدانداميكه اين آدم را در آتش  كسيشود. يعني  «اراده و فعل»تبديل به  موقع

شود و همان موقع شهود ميعمل او ، به درد آوردرا  دل مؤمنيتبديل به قدرت شود. نتیجه اينكه اگر كسي  ،بینداحتیاج ندارد كه وقتي مي

اي را كه بيه شود و سیليمي «دست»شود. بايد ديدني را براي خدا تصور كنیم كه بلافاصله تبديل به همان موقع صادر مي عملش آن فعلِ

 اي بین اين دو نیست. . فاصلهزندناحق به گوش كسي زده شده است را به گوش همان كس مي

اي وجيود بینیم. در صورتي كه فاصلهفاصله مي «شصدور حكم»و  «مشاهدة خدا»ي از ارتكاب گناهان ما اين است كه بین بسیارعلت  -

 «فعيال لميا يرييد»معيادل  «شهود خدا» است، لذا «لیس كمثله شيء»خدا وقتي شود. مي «فَعَّالٌ لِما يُريدُ»شهود تبديل به ندارد زيرا همان 

 است. 

بینيد، ايين دييدن او تبيديل بيه بايد كاري انجام دهیم بالاتر از آن كه همان چشمي كه گناه را مي لذاقرار داده  مهلت «توبه»براي خدا  -

 :هست. لذا نیز «دودفور وَغَ» امااست « لشَدَيدٌ نَّ بَطْشَ رَبِّكَاِ»غفران شود. درست است كه خدا 

  مؤمني را برنجاند.  تواند بیفتد اين است كهمي ردفبدترين اتفاقي كه براي يك 

  تواند بیفتد اين است كه غم مؤمني را برطرف كند. مي فردبهترين اتفاقي كه براي يك 

 بترسد از مواجهه با مؤمنین. بايد انسان  -

، به صورت فیلم آهسيته نشيان كه حكم را بعد از فعالیتشود باعث ميمحدوديت نظام و عالم خلق  اما ،است« فَعَّالٌ لِما يُريدُ»خدا نكته: 

. ه اسيتاست، حكمش داده شيد «فَعَّالٌ لِما يُريدُ»به خاطر محدوديت ظرف طبیعت است وگرنه همان موقع كه خدا مسئله اين يعني دهد. 

هميین كه در آتش انداخته شده اسيت را مؤمني را و  معذاب حريق را ببینی متوانیبرود مي كنار مانهاي عالم طبیعت از پیش روياگر پرده

 درد براي او معنا ندارد.  مشاهده كنیم و ببینیم كهالآن در بهشت 



گفتيیم زييرا شود دچار عذاب ميكند، مي يجنايت چنینهمان موقع كه  ،شمر ست.خدود كربلاخدود آن، اُست. اُاين سوره، سورة كربلا -

. اينكه ما درنگ و صبر در عذاب شدن شودزند، همان موقع حكمش جاري ميه ميكمش يكي است. همان موقع كبا فعلیت حُ خدا شهود

گونيه اسيت گونه است كه بلافاصله جواب ببیند. طبیعت دنیا اينافتد وگرنه حال دنیا اينبینیم، با وساطت انسان كامل اتفاق ميآنها را مي

كشد. خداوند همانقيدر آن تا بخواهد به ما برسد، طول مي ةحوال منتهاد وشصادر ميهمان موقع كه اگر يك اشتباهي انجام دهیم، حكمش 

تواند تيدري  را تحميل قدر كه طبیعت ميت اذن نداده است. يعني همانقدر هم براي سببیّت اذن داده است، همانكه به اسباب براي سببیّ

يعنيي « فَعَّالٌ لِميا يرُييدُ». خواهد آمدبرنقدر هم اگر بنا باشد امري در سبب طبیعي اجرا نشود، آن سبب طبیعي كاري از دستش كند، همان

 شود كه سبب طبیعي كار نكند مانند قضیة اصحاب فیل. ارادة خدا در اين جاري مي

 پردة ما پشتِ» اند كهفتهرا چنین گعلت اين صبوري و «. ندتريعني شیعیان ما از ما صبور« شیعتنا اصبر منا»آمده است: روايتي در  توجه: -

 «. صبرشان از ما بیشتر است لذا هستندر وبینند و صبقضايا را نمي پردة پشتِ شیعیانلي و هستیمر وبینیم و صبقضايا را مي

 ، لازم اسيتانجيام دهيممن براي اينكه فيلان كيار را »گفت:  توانينمنیست. « هاپرده پشتِ ديدنِ» و «شهود»طلبي بنابراين معیار حق -

 عقلي برايتان ثابت شد كه بايد هجرت كنید، بايد اين كار را انجام دهید.  از نظرقدر كه همین «.را ببینیمكار ملكوت آن 

 «ملاك شهود نیست»بنابراين دهد و كسي نبیند و كار درست انجام دهد، نم اممكن است كسي پشت قضايا را ببیند و كار درست را انج -

  .«ملاك عمل است»بلكه 

لاء است. ابت مانين قضیه برايا باشند.براي عمل ارزش قائل بايد  ،اين سورهبر اساس در صورتي كه  ندنوعاً براي شهود ارزش قائلاد راف -

قضايا برايش مخفي باشد. كسيي كيه بيرايش د و ننبیهم  ولي كسي باشدیند و همه چیز برايش واضح ببپشت قضايا را سي كممكن است 

 بايد طبق حكم عمل كند. كه برايش واضح است  هممخفي است بايد طبق حكم عمل كند و كسي 

انسان موحد داراي حكم، حكم در ساحت مخلوق وارد شود، گیرندة اصلي آن  باشدبنا  هر جا چیست؟ «وساطت انسان كامل»منظور از  -

، گياهي آن جريان حكم و اجيرايدر شود. وساطت او منجر به جريان حكم مي، و ...  . يعني اگر نبي الهي نبود، حكم هم نبودوحي است

حكم ولي گاهي « فَلَهمُْ عذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهمُْ عذَابُ الْحَريقِإِنَّ الَّذينَ فَتَنوُا الْمؤُْمِنینَ وَ الْمؤُْمِناتِ ثمَُّ لمَْ يَتوُبوُا »شود مانند فق  حكم جاري مي

شدند زييرا آنهيا دچار عذاب ميبلافاصله آنها شد مباهله انجام ميآمدند و اگر آنها مي»كه آمده شود. در آيه مباهله مي «مباهله»تبديل به 

 توانند تدري  را بردارند. هستند و مي «وساطت حكم»قادر به 

معلوم است  لذاز اين امت برداشته شد ابود  گذشتهامت كه مانند عذاب  هاييعذاب» :به رسالت مبعوث شدند، فرمودند (ص)قتي پیامبر و

 برداشته شد.  هاعذاب آناين حجت آمد كه و حال وابسته به حجت الهي بوده است  گذشته،كه عذاب اقوام 

را برداريم سرعت ايين حكيم  هانسان كامل در آن وجود دارد و اگر آنوساطت اكنند، نوعاً وقتي احكام در اجرا سرعت پیدا ميتوجه:  -

  شود. براي اين وساطت هم آنها بايد اذن داشته باشند. برداشته مي

 دعا:  

 هايمان بتابدالله نور هدايت قرآن بر قلبانشاء،  

 شويم آن نورِو منور به  شكوفا شود نماالله بذرهاي درونیانشاء،   

 شوداز هر منیّتي خارج  ،آن حرارتِبا  نمااين نور تبديل به حرارت شود و قلب اللهانشاء، 

 .بر محمد و آل محمدلوات به بركت ص

 اللهمّ صل علی محمد و آل محمد و الحمدلله ربّ العالمين                                                             
 


